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 تثبیت سینمای 
مستقل در فجر

ë  آقــای برزگــر! فعالیت هــای شــما متــرادف بــا نــام
سینمای مستقل است. در شرایط تولید گران و باوجود 
شــکل دولتی حمایت های سینمایی چه طور می شود 

مستقل بود؟
برزگر: در تعریف ســینمای مســتقل افتراقاتی وجود 
دارد. بــرای مــن ســینمای مســتقل تنهــا بــه معنای 
مستقل از سفارش و توصیه است و نه مستقل مالی. 
مــن از هر منبعی می توانــم پول و منابع مالی تأمین 
کنم تا فیلم خودم را بسازم. در تبارشناسی سینمای 
مستقل می توان به دو گروه رسید. سینمای امریکا که 
در انحصار اســتودیوهای خصوصی قرار دارد در کنار 
بلاک باسترها از سینمای مستقل و متفاوت حمایت 
می کند. بدین ترتیب خیلی از فیلمســازان مســتقل 
امریکایی در استودیوها فیلم می سازند. در اروپا شیوه 
دیگری وجود دارد و دولت برای زنده ماندن و احیای 
ســینمای متفاوت به حمایت از ســینمای مستقل و 
آوانگارد می پردازد. در ایران ما اســتودیو شبیه امریکا 
نداریــم و تهیه کننــدگان یــا دولــت حاضر نیســت از 
ســینمای مســتقل حمایــت کنــد. در ایــن جغرافیــا 
نمی توانیم تعریفی از سینمای مستقل در ایران ارائه 
دهیم. از اواخر دهه 30 تا امروز تک مضراب هایی در 
ســینمای ایران داشــتیم که با همت و عشق و جنون 
خودشــان و با دورهم جمع شدن فیلم های متفاوت 
و ارزان قیمتی ســاختند که پیشــنهادات تــازه ای ارائه 
کرده انــد. من خــودم را در ادامه این ســنت می بینم 
و نگران نیســتم که بــا در اختیار گرفتن پــول از منابع 
رســمی فیلمســاز دولتی محسوب شــوم. من، آرش 
انیســی و دوســتانی که قبلًا با آنهــا کار کردم از جنس 

این سینما هستیم.
ë  با وجود شــرایط ســخت تولید »مامان« هم در این

فضا ساخته شد؟
برزگر: تا زمان ســاخت فیلم »مامان« هنــوز این توان 
را داشتیم که به طور لوباجت فیلم بسازیم ولی عملًا 
ســینما از اختیــار مــا خارج شــد و به شــکل ترســناکی 
تأمین هزینه تولید را دشــوار کرد. به طور مثال دلار بالا 
مــی رود و دوربینــی که تعمیر و خرید آن با دلار اســت 
دیگر در دســترس نیست و نمی شود دستمزد عوامل 
را پرداخــت کرد. در چنین شــرایطی یک فیلمبردار با 
5 میلیون سرکار حاضر نمی شود و ترجیح می دهد با 
اسنپ کار کند. در این شرایط باید دیگر فاتحه سینمای 
مستقل را بخوانیم. چون این سینما آخرین نفس ها را 

می کشد و امیدوارم راهی برای ادامه آن باشد.
ë  خانم افشار شما بازیگری متعلق به سینمای مستقل

هســتید. این انتخاب شــما است یا پیشــنهادها از این 
سینما می رسد؟

افشــار: صد درصد انتخابی است. من مغرور نیستم 
امــا خوشــبختانه احســاس خوبــی دارم که بــا وجود 
فاصلــه زیــاد ســنی هنــوز مــورد اعتماد نســل جدید 
هســتم. به خودم می گویم که درست قدم برداشتی 
اما این حرف به این معنا نیســت که خطایی نداشته 
باشــم. به خودم می گویم اگر ســختگیری کردی و به 
خودت فشار آوردی و در دوران هایی چیزهایی دیدی 
کــه حالت را بد کرد، خوب شــد، چرا کــه وضعیت را 
درست درک کردی. یک اتفاقی در گذشته من افتاده 
کــه امــروز در این کارها از من دعوت می شــود. الان با 
آرش انیسی گپ خصوصی کوچکی داشتیم و گفتم 
که بعضی مواقع نســبت هایی پیدا می شــود و شــما 
بــه افرادی اعتماد می کنید و تــلاش دارید تا بهترین 
اتفاق با آن جمع رقم بخورد. من سعی می کنم این 

سینمای مستقل را انتخاب کنم اما در این پروسه من 
نفر اول نیســتم. واقعیت این اســت که انتخاب تنها 

چیزی است که من به عنوان هنرمند دارم.
ë  آیا اساســاً سینمای مســتقل کاراکتر محور است؟ از

»پرویــز« تا »مامــان« این خصوصیت قابــل ردیابی 
است.

برزگر: بله، به نظرم سینمای مستقلی که می خواهد 
تأثیر بگذارد و مقصدش در اکران توده مردم نیست، 
راجع به آدم هاســت و حادثه محور نیست. سینمای 
حادثه ای مایل اســت تا کارهای ماجراجویانه بســازد 
اما ســینمای شــخصیت محور به ما فرصت می دهد 
تــا نــگاه مان را نســبت به آدم هــا طرح و به اشــتراک 
بگذاریم. شــاید ناخواســته باشــد ولی تمام کارهایی 
کــه من دســت بــه کار تولیــد و کارگردانی آنها شــدم 
شــخصیت محور و عمیقاً دربــاره آدم های معمولی 
هســتند که هیچ وجــه عجیب وغریبی نــدارد. تلاش 
می کنیــم به آدم هــای معمولی با دقت نــگاه کنیم. 
الان که مرور می کنم می بینم فیلم هایی که محبوب 
من هســتند همه شخصیت محور هســتند. یک آدم 
عــادی می تواند عاصی شــود یا مهربــان و خطرناک 
باشد. به قول چزاره زاواتینی آدم هایی که از کنار ما رد 
می شوند می توانند قهرمان فیلم بعدی ما باشند. اما 

منظورمن از قهرمان دوگانه خیر وشر نیست.
انیســی: مجید برزگــر کاملًا فضــا را باز کــرد و من از 
زاویه خودم به موضوع نزدیک می شــوم. ســینمای 
مســتقل مربوط بــه فیلم خاصی نیســت بلکه یک 
نوع نگاه به فیلمنامه، تولید و... است. خیلی وقت ها 
نوع نگاه به بازار داشتن جنس فیلم را می سازد و به 
تو می گوید چه بازیگری، چه دوربین و عواملی را به 
کار بگیر. این فیلم ها غالباً شــخصیت محور اســت. 
همان طــور کــه مامان شــخصیت اصلــی فیلم من 
اســت و تــلاش داریم تا مســتقل از پیش فرض های 
رسمی عمل کنیم و به همین دلیل همچنین آثاری 
کمتر حمایت منابع رســمی مالی را جذب می  کند. 
اما حمایت کســی مثل برزگــر می تواند خیلی برای 

این سینما مغتنم باشد.
افشــار: حــدود 40 ســال پیــش و در دوران جنــگ و 
خاموشــی تهران مســأله ای فکر مــن را درگیــر کرد و 
از خــودم پرســیدم الان و در این شــرایط چرا نمایش 
»باغ آلبالــو« را کار می کنی؟ همان موقع با خودم به 
این نتیجه رســیدم کــه دوره، دوره انتخاب شــخصی 
اســت. اگر شما کارهای خوب دهه 60 را بررسی کنید 
می بینید بخشــی از موضوعات تاریخی ، اجتماعی و 
فرهنگی آن موقع را به ما نشــان می دهد. باید توجه 
کنیم که در تاریخ تألیف هر هنری هنرمندانی هستند 
کــه نقش خودشــان را بــر اثــر می زنند. توجه داشــته 
باشید که سینمای مستقل اجباری ندارد که به دنبال 
کاراکتــر برود اما شــاید افــرادی که در ایــن عرصه کار 

می کنند دغدغه روانشناسی و فرهنگ دارند.
ë  جنوبی بودن شــما چقــدر در انتخــاب نقش مامان

مؤثر بود؟
افشــار: من نه فقط جنوبی هســتم بلکه اساساً بدوی 
و کهــن ام. مــن در مقطعی از ذهنم جنوبی هســتم. 
پیش از آن عشــایرم و کاملًا جدی به آن پایبندم. اما 
حضــور من در فیلــم »مامان« تقصیــر مهدی برزگر 
بــود! من رابطه خوبی با بــرادران برزگر دارم و خیلی 
بــه آنها افتخــار می کنم. خوشــحال بودم کــه در این 
فیلم پروسه طبیعی زندگی را نشان می دهیم و قرار 
بــود کاراکتر اصلــی خیلــی طبیعی به خواســته های 

 

گو
ت و 

گف

»ابلق« فیلمی اســت که با نگاهی آســیب شناســانه 
معضــل ریشــه دار تعــرض و تبعــات افشــاگری و 
ســکوت فــرد در مواجهه بــا آن را مــورد درام پردازی 

قرار داده است.
پنجمین فیلم سینمایی نرگس آبیار با فاصله گرفتن 
از گونــه ســینمایی، لحــن و ســاختار فیلم هــای قبلی 
اش، یک نقطه مشترک با دیگر آثار او دارد که همان 
محوریــت و پیش برندگی قهرمان زن اســت؛ زنی که 
این بــار در موقعیتی ملتهب گرفتار شــده و تصمیم 
می گیرد خلاف جهت جریان آب شــنا کند و تاوانش 

را هم می دهد.
 Me Too هرچند می توان فیلم را در راســتای جنبش
دانســت که در ایران هم متأثر از جهان به راه افتاده، 
اما واقعیت این است که ایده اصلی و صورت مسأله 
فیلم؛ نه تازه اســت نه تابع موج و موج ســواری بلکه 
قدمتــی طولانــی دارد. تعــرض و تجــاوز و قربانیانی 
-چــه زن و چــه مرد- که برای حفــظ حرمت، مقصر 
جلــوه نکردن و هــزاران ملاحظــات دیگــر دعوت به 
ســکوت می شوند، ســابقه ای ریشــه دار بخصوص در 

رفتارشناسی مردم این سرزمین دارد.
آبیار بر اســاس فیلمنامه ای مشترک با پریسا کرزیان 
ایــن معضل را بــر محور زندگی زنی حاشــیه نشــین 
جــاری کرده که در اجتماعی کوچک، حریم امن اش 
مورد تعرض یکی از اقوام قرار می گیرد و حالا او باید 
تصمیــم بگیــرد همچون سَــلَف خود ســکوت کند یا 

افشاگری کرده و تاوانش را بپذیرد.
طــرح ایــن موضــوع خــط قرمزی کــه زنــی متأهل را 
در وضعیتــی بغرنــج  قــرار می دهــد، در یــک فیلــم 
ســینمایی همواره با اگر و اماهای بسیار مواجه بوده و 
اینکه آبیار توانســته آن را به تصویر بکشد از امتیازات 

مهم فیلم است.
امتیازی که »ابلق« را ورای کیفیت و ســاختار در رده 
اهمیــت فیلمــی همچون »هیــس، دخترهــا فریاد 
نمی زننــد« قــرار می دهــد. هــر دو فیلــم از رازهــای 
مگــو و جاری در روابط و مناســبات جامعه ما حرف 
می زننــد کــه به نظــر تصویرناشــدنی می آمدند. اما 
این اتفاق توســط دو فیلمســاز زن با دو سبک و نگاه 
مختلــف افتــاد که دغدغه منــدی و جســارت آنها را 

موکد می کند.
»ابلــق« داســتان زندگــی زنــی به نــام راحله اســت 
کــه در منطقــه ای فرودســت در کنــار شــوهری کله 
شــق و دردسرســاز روزگار می گذرانــد؛ شــوهری کــه 
خشــونت اش باعث زبان بســتن دخترکشــان شده 
اســت. در چنین شــرایطی وقتی زن بــا نگاه متجاوز 
جــلال مواجــه می شــود کــه هــم 
فامیــل نزدیــک، هــم صاحبــکار 
شوهرش و خودش است، بحران 

زندگی او آغاز می شود.
آبیار تــلاش کرده ابتدا این اجتماع، مردمان محله و 
روابط و مناســبات و اتمسفر جاری بین آنها را تثبیت 
کنــد چراکــه قهرمان او بر چنین بســتری خدشــه دار 
شــده، تصمیــم بــه کنشــمندی گرفتــه و در نهایــت 
قضــاوت و وادار بــه ســکوت می شــود. در ایــن میــان 
موقعیــت و جایگاه راحله با ظرافت طراحی شــده تا 
تردیدها و انفعال اولیه او، رنگی از واقعیت ملموس 

و در تقابل با کنشمندی ثانویه اش قرار بگیرد.
فیلمساز با هوشمندی خطوط و کاراکترهای فرعی را 
که قرار اســت در ادامه کارکرد یافته و به تغییر مســیر 
درام کمــک کننــد، خلــق کــرده و پرداختــه اســت. از 
دختر جوان همسایه و رابطه پنهانش تا زن مذهبی، 
برادرشــوهر و خواهرشــوهر راحلــه و... مــرد جــوان 

معلولی که ناظر خاموش همه اتفاقات است.
امــا همــه ایــن کاشــته ها بــه برداشــتی قابــل قبــول 
نمی رســند که نمونــه برجســته آن؛ جــوان معلول و 
تنها شــاهد رویداد محوری است که اســتفاده ای از او 
نمی شــود و رها و ناکارآمد می ماند. درحالی که بسط 
این نقش می توانســت نشــانه ای از مسکوت نماندن 
حقیقت در جهان فیلم باشد و مهمتر اینکه حقانیت 
راحله تنها به ذهن مخاطب که ناظر رویداد محوری 

بوده، واگذار نشود.
هرچقــدر درام بــا رونــدی تدریجــی و جزئــی نگرانه 
تا رویــداد ملتهب محــوری پیش مــی رود و تعلیق و 
اضطراب ناشی از احتمال وقوع اتفاق را به مخاطب 
منتقل می کند، اما از لحظه افشاگری راحله از پیشبرد 

ماجرا درمی ماند.
درحالــی  که مخاطــب انتظــار پایانی حتــی تراژیک؛ 
مطابــق با داده های فیلم برای بســتن پرونده بحران 
محــوری را دارد، امــا فیلمســاز بــا فاصلــه گرفتــن از 
قطعیــت بــا نوعــی محافظــه کاری فینال را بــه نگاه 
تمثیلــی و تصویر موش هــای درون فاضــلاب واگذار 
نیســت.  مخاطــب  انتظــار  پاســخگوی  کــه  می کنــد 
همان طــور که تغییر و تحــول کاراکتر علی و انعطاف 
او در برابر این رویداد و حقیقتی که تلویحاً می پذیرد؛ 
با تکیه بر عشق افراطی و تعصبی که به راحله دارد، 

باورپذیر نمی شود.
نقش هایــی  در  شــکیبا  هوتــن  و  شاکردوســت  النــاز 
غیر قابــل انتظار و متفاوت، حضــوری صددرصدی و 
قابــل دفاع از خود ثبــت کرده اند. همانطور که بهرام 
رادان بــا هوشــمندی خــود و هدایت کارگــردان بازی 
زیرپوستی و ظریفی را در کارنامه اش ثبت کرده است.
»ابلــق« فیلمــی اســت کــه تجربــه و ریســکی جدید 
همچون آثار قبلی آبیار برای این فیلمســاز به همراه 
داشــته اما طراحی یک فینال ســؤال برانگیز، مانع از 

تبدیل شدن آن به اثری تمام و کمال شده است.

کمــدی  یــک  »شیشــلیک« 
انتقادی ســیاه بــا محوریت یک 
اجتماع کوچک ایزوله شده در حومه تهران است 
که به رویدادهای اجتماعی، سیاسی و... چند دهه 
اخیر کشــور ارجاعات مستقیم می دهد و هاشم را 

بدل به کاراکتری نمادین و تمثیلی می کند.
فیلمنامه ششــمین فیلم سینمایی محمدحسین 
مهدویــان بــه قلــم امیرمهــدی ژولــه بــه نگارش 
درآمــده که نویســنده نــام آشــنایی در حیطه طنز 
و کمــدی بخصــوص در مدیــوم تلویزیون اســت. 
ترکیــب مهدویان و ژوله با شــمایلی کــه از آنها در 
ذهــن داریم، در نگاه اول کنجکاوی برانگیز اســت 
امــا ماحصل ایــن همــکاری مطابق بــا کنجکاوی 

ایجاد شده نیست.
نوعــی  واجــد  »لاتــاری«  همچــون  »شیشــلیک« 
اغراق، هیجان زدگی و مستقیم گویی است که این 
بار بســتر کمدی انتقادی را با تکیه بر گرایش های 
نویسنده اش انتخاب کرده و واکنش برانگیز است. 
چراکــه جنــس قصه، لحن و شــیوه روایــت امکان 
عمیق شــدن در کنه و ذات این موقعیت تمثیلی 
و نمادهــا و ارجاعات را نمی دهد و مخاطب را در 

سطح و رویه کار نگه می دارد.
اجتماع کوچکی که از دل کارخانه پشــم ایران! در 
حاشیه شهر خلق شده، در عین غیر واقعی بودن 
تمثیلــی از همگان اســت اما بدون شناســنامه. از 
دل همیــن خلــق تمثیلی اســت کــه اجتماعی به 
ظاهــر متعلــق بــه دهه شــصت ترســیم شــده که 
افراطی یــا ایزوله بودن آنها برآمــده از ایدئولوژی 
و جهــان فکری اســت که رئیس کارخانه برایشــان 

ساخته است.
در واقــع هر رفتــار و گفتــاری در قالــب ایدئولوژی 

رئیس کارخانه معنا و مفهومی مطلق و غیرقابل 
نقــض پیــدا می کنــد، ایدئولــوژی کــه متمرکــز بــر 
تقدیــس فقر و گرســنگی اســت. در چنین جهانی 
حــرف زدن یــک دختربچــه از کبــاب شیشــلیک، 
کارکرد افشاگری همان پسرکی را دارد که در قصه 
»لبــاس جدیــد پادشــاه« فریاد زد )پادشــاه لخت 
اســت!( و شکافی در دیوار جهل و خودفریبی آدم 

بزرگ ها ایجاد کرد.
نویسنده و فیلمســاز هرچند هوشمندانه این الگو 
را بــر بســتر قصه خود کــه ملغمــه ای از انتقادات 
سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و... اســت، جــاری 
دافعــه  از  را  فیلــم  نتوانســته اند  امــا  کرده انــد 
افراطــی  گویــی  مســتقیم  و  اغــراق  شــعارزدگی، 
نجــات داده و بــه مــدد مؤلفه هــای ژانــر آنهــا را 

تعدیل کرده و قابل قبول جلوه دهند.
نکته دیگــر اینکه فیلم به جــای حرکت طولی، در 
عــرض حرکتــی تکراری حــول محور شــکاف وارد 
شــده بــه دیوار بــاور و ایدئولــوژی تحمیلــی مردم 
می پردازد و بتدریج کارکرد و جذابیت خود را هم 
از دســت می دهــد. درحالیکه اگر رونــد دراماتیک 
پیشــرونده ای بــرای ایجاد این شــکاف در خانواده 
هاشم و احمد و بتدریج دیگر مردم طراحی شده 
بود، موقعیت ســازی های جدید و امکان مانور بر 
لایه هــای عمیق تری از این قصــه تمثیلی را برای 

مخاطب ایجاد می شد.
»شیشــلیک« فیلمی نیســت که برای دوستداران 
»ایســتاده در غبــار« و »ماجــرای نیمــروز« همراه 
باشــد.  مضاعــف  جذابیــت  و  لــذت  و  کشــف  بــا 
در  را  خــود  دارد  حــق  فیلمســاز  کــه  همان طــور 
گونه هــای مختلف محک بزند، مخاطب هم حق 

دارد او و اثرش را در این قاب نپسندد.  

 گفت و گو با مجید برزگر، رویا افشار 
و آرش انیسی درباره »مامان«

بسیار ساده خودش برســد اما همین کار هم برایش 
سخت می شــود. شــاید تراژدی این اســت که آرزوها 
خیلی کوچک شــده اند و دســت یافتن به یک سقف 
در کنــار فرزندان یــا ارتباط صادقانه بــا مردم گرفتن 
سخت شــده اســت. »مامان« از جمله پرسوناژهایی 
بــود که صداقتش را گم نکــرده بود و این نکته باعث 
شکست وحشتناک او در جامعه و در کنار فرزندانش 
شــد. او آرزوهایش را گم نکرده بود اما هر تلاشــی که 
می کرد به آن  آرزوها نمی رســید. من با مردم زندگی 
می کنم و آنها را می بینم و این کاراکتر را می شناسم. 
جذابیت این کاراکتر فقط در جنوبی بودن آن نیست 
بلکه واقعیت این اســت که من این زندگی جانگداز 

را می شناختم.
ë  این زندگــی جانگداز بــا کاراکتر مامــان و فیلم های

مســتقل ایــن ســال ها گره خــورده اســت. آیــا چنین 
کاراکترهایی جایگزین قهرمان در سینما هستند؟

برزگر: بــدون تردیــد همین طور اســت. در این زمینه 
حرف و تئوری زیاد اســت و من ســعی کــردم در این 
ســال ها تئوری هایــم را پیــاده کنم و پــای فیلم هایی 
بایســتم کــه نزدیک بــه من بودنــد، چــون فهمیدم 
بیــرون از مجموعــه مــا نه کســی منتظر ماســت و نه 
فرشــی بــرای ما پهــن می کنند امــا این فرهنــگ نیاز 
دارد تــا کاری مشــابه ابراهیم گلســتان صورت بگیرد 
تــا آدم هایی از جنس فروغ فرخزاد، زکریا هاشــمی و 
دیگران را کنار خودمان داشــته باشــیم و یک جنبش 
راه بیندازیــم. ایــن کار از جنــس سیســتم نیســت و 

محصول تلاش فردی است.
ë  با این پیش زمینه »مامان« چقدر مشکلات تولیدی

داشت؟
برزگر: آرش انیسی سال ها مترصد ساخت »مامان« 
بود. یک زمانی من امکان تولید این فیلم را نداشتم 
و آرش با کســان دیگــری وارد مذاکره شــد اما دوباره 

برگشت پیش من.
انیســی: مــن در اول کار ســراغ برزگــر آمــدم و در این 
مســیر اتفاقات زیــادی را از ســر گذرانــدم. فیلمنامه 
»مامــان« را خــرداد ســال ۹۶ ثبــت کــردم و از همان 
زمان به دنبال ســاخته شدنش بودم. خیلی دوندگی 

کردم تا این فیلم پروانه ساخت بگیرد.
برزگر: زمانی کــه آرش پیش من آمد من تهیه کننده 
نبــودم و اجازه ســاخت نداشــتم. خیلــی جنگیدم تا 
به ارشــاد ثابت کنم که مــن را به عنوان تهیه کننده به 
رسمیت بشناسند. هنوز هم به رسیمت نمی شناسند 
و ما به زور می خواهیم بگوییم هســتیم!)می خندد(. 
ممکن بود ارشــاد به من مجوز ساخت یک فیلم در 
ســال را بدهد اما موافق بیشــتر از یک فیلم نبود. آن 
موقــع قرار بود فیلم دیگــری کار کنم و چون آرش به 
فیلمش ایمان داشت سراغ تهیه کننده دیگری رفت 

و بیش از پنج تهیه کننده را دید. وقتی دوباره برگشت 
یــک امکان مالی پیش آمده بود و من توانســتم وارد 
پروژه شــوم. دوباره فیلمنامه را بررســی کردیم و فکر 
می کنم »مامان« یکــی از دقیق ترین فیلمنامه هایی 
بود که به دســت من رســیده اســت. مــن فیلم هایی 
کار کــردم کــه طرح یا ایده خوبی داشــت و فیلم های 
خوبــی از کار درآمد اما خواندن یک فیلمنامه مدون 
و بدون ایراد کار بســیار ســختی اســت. این فیلمنامه 
امکان خوبی برای عوامل و گروه بازیگران فراهم کرد. 
فیلمنامه »مامان« خوب نوشته شد و بازیگران خوب 

هدایت شدند.
ë انتخاب بازیگر اصلی چگونه بود؟

برزگر: با رویا افشار ارتباط و همکاری دیگری داشتیم 
و همیشــه دربــاره شــعر و نقاشــی حــرف می زدیم و 
کمتر به سینما می پرداختیم. من با فیلم »دشمنان« 
بــا او همکاری کرده بودم. رویا افشــار توســط مهدی؛ 
بــرادر مــن که در این ســال ها نقش مهمــی در تولید 
آثار ســینمایی ما داشته اســت به آرش پیشنهاد شد. 
شاید آرش در ابتدا از این پیشنهاد خوشحال نشد اما 
از مواجهه اول این انتخاب قطعی شد،البته به نظرم 
آرش انیســی هم به خانم افشــار به عنوان یک گزینه 
فکــر کرده بود. حالا که »مامان« را نگاه می کنم هیچ 
کس جــز او نمی توانســت نقش مامان را بــازی کند. 
الان بــه این موضوع شــک ندارم و اگــر در اول به این 
انتخاب شک داشتم نگران این بودم آیا شیمی فیلم 
درمی آیــد یا نــه؟ بازیگری یک فن اســت کــه آدم ها 
در طــول کار کردن به آن می رســند امــا جان دادن به 

با کسی تعارف نداریم 
»ما دو سه سینمای متخلف در زمینه عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی داشتیم که به آنها تذکر لسانی دادیم که البته آنها هم 

بسرعت مسأله را حل کردند، به یکی از سینماها هم تذکر جدی دادیم چون مواد خوراکی را در بوفه به صورت فله ای می فروختند، 
به همین ترتیب دبیر جشنواره جلسه ای فوق العاده تشکیل و تذکری جدی داد. برای مثال به لزوم استفاده از ماسک در داخل سالن 
نمایش از ابتدا تا هنگام خروج تأکید شد و همچنین تأکید شده که در داخل سالن سینما مواد خوراکی استفاده نشود، چون برای این 

امر نیاز به برداشتن ماسک است که در این صورت پروتکل ها رعایت نمی شود. امسال یکی از مأموریت های نمایندگان ما این است که 
به بحث رعایت پروتکل های بهداشتی سرکشی کنند، ما در این زمینه هم تعارفی با کسی نداریم.«

محمدرضا فرجی مدیر امور سینماهای سی ونهمین جشنواره فیلم فجر از بازرسی نحوه رعایت پروتکل های 
بهداشتی در سینماهای محل برگزاری این جشنواره خبر داد. 

  فقط شکم سیران می توانند به این فیلم بخندند
»این فیلم به حدی توهین آمیز است که فقط ضد کارگر و کار نیست بلکه ضد انسان است و 

برخلاف ظاهر انتقادی فیلم، طرفدار وضع موجود و لمپن بورژواها و دلالان است. من با اجازه 
دوستان می خواهم بگویم کسانی که به این فیلم می خندند باید فکری برای خودشان کنند چون وضع شان 

خیلی خراب است! فقط شکم سیران می توانند به این فیلم بخندند، شکم سیرانی که با پول دلالی و 
کثیف می توانند سرپا باشند. فرم در این فیلم جایی ندارد و در مورد نیمچه تکنیک سطح پایینش 

بعداً وارد بحث می شوم.«

 مسعود فراستی منتقد برنامه تلویزیونی »هفت« از فیلم  »شیشلیک« 
بشدت انتقاد کرد. 
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ضمیمه جشنواره های 

فیلم و تئاتر فجر

کامبیز حضرتی
خبرنگار

به بهانه گفت و گو درباره »مامان« ساخته آرش انیسی به دفتر مجید برزگر رفتم. صحبت های ما درباره سینما، 
ادبیات و هنرهای تجسمی ساعت ها ادامه داشت تا اینکه تصمیم بر آن شد که منسجم تر به گفت وگو بپردازیم 
و از ســینمای مســتقل، مشــکلات تولید و »مامان« و حضورش در جشــنواره فجــر بپردازیم. فیلمــی که از نظر 
فیلمنامه روندی بسیار دقیق دارد و طی سال هایی که انیسی درگیر ایجاد شرایط ساخت آن بود همواره و از سوی 
همگان مورد تأیید قرار گرفت. بازی رویا افشــار نیز از این فیلم مســتقل و با بودجه محدود فیلمی گیرا و جذاب 
ساخته است که می تواند مخاطب را درگیر فیلم و فضای آن بکند. با کارگردان، تهیه کننده و بازیگر این فیلم به 

گفت و گو پرداختیم که در ادامه می خوانید.  

آرش انیسی:
وقتی فیلمنامه »مامان« را 
نوشتم دنبال کارگردانی آن 

بودم و این فیلمنامه متفاوت 
از تمام فیلمنامه هایی بود که 
می نوشتم و طبیعتاً به بازیگر 

هم فکر می کردم. در فیلم 
کوتاه »اول پاییز« عادل تبریزی 
خانم افشار را دیدم و فهمیدم 

او کاراکتر فیلم من است و 
جزو اولین گزینه هایی بود که 

در ذهن داشتم

درباره »ابلق« نرگس آبیار

یک فیلم ملتهب و چند لکنت 

در باره فیلم »شیشلیک« محمد حسین مهدویان

»شیشلیک« یا لباس جدید پادشاه؟
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نقد سینما

سحر عصرآزاد
منتقد سینما 


